
12
 ـ  آذر 1389 شماره ى سوم  

محمد بهمن بيگى را به حق بايد بنيان گذار آموزش عشاير ايران 
دانست ، به  ويژه كه خود علاوه بر مؤسس بودن ، مدير تقريباً مادام 
العمر اين دستگاه نيز بود و توانست كار كرد آن را تا حد مطلوبى 
ــد كه از كسانى  ارتقا دهد. اين اعتراف ، اما مانع از آن نخواهد ش
ــه ى آموزشى و پرورشى  ياد كنيم كه پيش از بهمن بيگى انديش
ــاير را طرح كرده و يا در اين باب سخنى را نداده اند كه از آن  عش
جمله است سيد حسن مدرس ؛ اين نوشته اشاره اى است به او و 

انديشه ى وى در اين باب.
ــت بايد دانست كه عشاير ايران هيچ گاه در تاريخ خود  نخس
ــواد و آموزش بى بهره نبوده اند.در همه ى زمان ها ، خوانين و  از س
كدخدايان و كلانترها غالباً از طريق جذب معلمان ، و بهتر بگوييم 
ــواد كردن فرزندان و  ــا وميرزاها به ايل ، حداقل در پى باس ملاّه
ــواد را مى دانستند. نزديكان خود برمى آمده اند ؛ چون آن ها قدرس

ــتر قابل درك است كه بدانيم ، در تاريخ ايران  اين امر وقتى بيش
ــاى ايل ها بوده اند كه  ــران يا رؤس تقريباً در همه ى موارد ، اين س
همواره توانسته اند قدرت مركزى را قبضه كنند و به خود عنوان 
شاه بدهند و سلسله اى را تأسيس كنند(قاجاريه ، زنديه ، افشاريه 
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ــواد ، براى مثال مى توان بزرگان ايل بختيارى را  و ...).درمورد س
ــاره اى از آن ها در دوره ى قاجاريه و بعد ،  ــال آورد كه از ميان پ مث
چهره هاى فرهيخته اى پيدا شدند و بعضاً حتى با زبان هاى خارجى 

آشنا بودند.
به اين نكته هم بايد توجه داشت كه در گذشته ، نه تنها عشاير 
ــتايى نيز در  ــهرى و روس و ايلات ، بلكه به طور كلى طبقات ش
سواد آموزى وضع خيلى بهترى از عشاير نداشتند و اين وضع بود 
تا اواسط دوره ى قاجار كه مدارس جديد پا به عرصه گذاشتند و 

ساير قضايا .
و اما مدرس ؛ سيد حسن مدرس(1316-1248 ش) اگر نگوييم 
بى نظير ، شخصيت كم نظيرى بود كه دوست و دشمن به علمّيت ، 
سياست ، هوشيارى ، ذكاوت و واقع بينى او اذعان دارند.در مجموع ، 
كارنامه و كاروند وى نشان مى دهد كه از دقت نظر زيادى نسبت 
به همه ى پديده هاى پيرامون وعصر خود از جمله : تاريخ جهان ، 
ــواد آموزى ، زبان  ــرفت و ترقى ، مدرسه ، س صنعت جديد ، پيش
ــى ، ايرانى بودن و  هم چنين آموزش عشاير كه مقصد اين  فارس

نوشته است ، بر خوردار بود.
در آن سال ها كه احمد شاه قاجار ، به فرنگ(فرانسه) رفته بود و 
تمايل چندانى به ادامه ى سلطنت نشان نمى داد ، ولى هنوز اسماً 
و رسماً پادشاه ايران بود ، مدرس متوجه شد تحركاتى در جريان 
است تا قاجاريه را به طور قانونى منقرض سازند و به جاى آن ، 
رژيمى را در ايران روى كار بياورند كه مايل به غرب و البته مايل 
به  انگليس باشد. كما اين كه اين كار را كردند و رضاخان پهلوى را 
به پادشاهى رساندند.مدرس كه اين موضوع را درك مى كرد ، نامه 
ــاه نوشت و آن را به دست يكى از روزنامه نگاران  اى به احمد ش
مورد اعتماد خود به نام سيدعلى اصغر رحيم زاده صفوى داد تا به 
پاريس برود و به احمدشاه برساند.حرف اصلى او در نامه ، خطاب 
ــاه ، اين بود كه لازم است وى هرچه سريع تر به ايران  به احمدش
بازگردد و تخت سلطنت را ، به اصطلاح ، سخت بچسبد و آن را 
حفظ كند ؛ مبادا اتفاقى كه پيش بينى مى كرد روى دهد و سرنوشت 
ايران دگرگون شود.در آن نامه ، مدرس از جمله راجع به آينده ى 
عشاير ايران نيز به احمدشاه هشدار داده و چنين نوشته  بود :«.... آيا 
تربيت ايلات غير از تخته قاپو كردن[اسكان دادن] راهى ندارد ؟ آيا 
نمى توان براى ايلات ، مدارس سياّر با برنامه ى متناسب درست 
كرد كه اصول وطن دوستى و مسائل صحّى(بهداشتى) و فلاحتى 
به آن ها آموخته شود ؟ آيا نمى توان بيمارستان هاى سيار و پزشك 
و دوا براى ايلات فرستاد؟   همه ى اين ها ميسّر و خيلى هم آسان 
است ، اما رژيم آينده تصميمى ندارد جز اين كه ايلات را تخته قاپو 
كند تا گوسفند و اسب ايرانى كه در حال حاضر براى فروش تا 
قلب اورپا انتقال مى يابد و سر چشمه ى عايدات هنگفت اين كشور 
است  ، رو به نابودى گذارد و روزى برسد كه براى شير و گوشت 

و پوست هم گردنمان جلوى خارجيان خم گردد.»
البته مى دانيم كه احمدشاه به ايران بازنگشت و با او سلسله ى 
ــيد ،  مدرس هم نماند و سرانجام به دست  قاجاريه به پايان رس

مأموران رضاخان در كاشمر به شهادت رسيد.
اما انديشه ى مدرس در باب آموزش عشاير ، پس از چند دهه ، 

به دست محمدبهمن بيگى صورت تحقق يافت.

*اين نوشته حاصل مطالعه ى كتاب زندگانى سياسى احمدشاه قاجار به قلم 
دكترجوادشيخ اسلامى است. 

︡ ︧﹟ ﹝︡رس ﹫︨
جعفر ربانی




